شهریار، شاعر ملی سرا



محمدحسن امین
حقیقت آن است که واژه‌ی «ملّت» حتّی «وطن» به مفهوم امروزین آن، تا قبل از مشروطیت در ادبیات ما تأثیری چندان و کاربردی شایان نداشته است‌ و مفهوم ناسیونالیسم تنها پس از مشروطیت، از فرهنگ اروپایی به فرهنگ ما وارد شد. هرچند در تعریف سیاسی این مفهوم، اجماعی وجود ندارد. از منظر ما که اکنون به شعرهای ملّی و میهنی شهریار می‌نگریم، مفهوم ملّی و میهنی‌ بودن، عبارت است از خودآگاهی به هویّت جمعی و وحدت‌نظر در آرمان‌های‌ عمومی و وفاداری و ایثار نسبت به هموطنان برای پاسداری از منافع و مصالح‌ عمومی که هم یک غریزه‌ی طبیعی است و هم منطق اجتماعی آن را تأیید می‌کند.
محبوبیت شهریار در همه‌ی اقشار اجتماعی و فرهنگی ایران، این نکته را به‌ اثبات می‌رساند که شعر فارسی از کلیّت و تمامیت جامعه‌ی ایرانی جدایی‌ناپذیر است.
 به عبارت دیگر، شعر پدیده‌ای انسانی و اجتماعی است که به عنوان‌ میراث فرهنگی همه‌ی اقوام ایرانی با تغذیه از قرن‌ها سابقه‌ی تمدّنی و فرهنگی‌ به‌وجود می‌آید و شاعری که با باورها و اندیشه‌های عمومی ملّت در تضاد باشد، به زودی به انزوا کشیده می‌شود و به عکس، شاعری که نماد واقعی‌ باورها، آرمان‌ها و بیم و امیدهای ملّت باشد، بر سر زبان‌ها خواهد افتاد. شهریار پس از حمله‌ی عراق به ایران، ایثارگری‌ها و شهادت‌طلبی‌های جوانان باایمان و غیرتمند ایرانی برای دفاع از میهن اسلامی‌ را با تصویرسازی عناصری چون غیرت، ایمان، اسلام، تشیّع، عاشورا، حماسه، شرف و قداست ناموس وطن،در شعر خود بازتاب داد و شعر او به حقیقت، پژواک فریادهای همه‌ی ایرانیان در دفاع از این آب و خاک بود. 
این در حالی‌ است که بسیاری از حکیمان بزرگ و شاعران کلاسیک ما با مفهوم وطن و ملت، به معنی امروزین آن، ناآشنا بوده‌اند؛ مثلا سعدی گفته است که «نتوان‌ مرد به سختی که من این جا زادم»، یا شهاب الدین سهروردی و عین القضات مفهوم حبّ‌الوطن را رجوع به عالم علوی و مبدأ اصلی کرده‌اند و بعدها شیخ‌ بهایی گفته است:
 این وطن مصر و عراق و شام نیست‌        


  این وطن شهری‌ست کان را نام نیست
در برابر مفاهیم عرفانی- که البته به جای خود معتبر است - بعضی‌ از جهان وطنان امروز هم اساس حبّ وطن را انکار کرده‌اند؛ چنان‌که ایرج‌ میرزا گفته است:
صحبت دین و وطن یعنی چه؟      


دین تو،موطن من یعنی چه؟  
همه عالم، همه کس را وطن است‌      


همه جا، موطن هر مرد و زن است
اما شهریار، همچون ادیب الممالک فراهانی، ملک الشعرای بهار، عشقی، عارف قزوینی، دهخدا، سید اشرف الدین، فرّخی یزدی و لاهوتی حبّ وطن را فراموش نکرد و الحق چنان‌که از اشعار او به خوبی پیداست، به سنّت اسلاف‌ صالح خویش در ستایش از ایران و نازش به بزرگان آن، کوتاهی نکرد.
شعرهای وطنی شهریار
شهریار نه تنها یک مسلمان و شیعه‌ی دوستدار اهل‌بیت، بلکه در عین حال‌ یک ایرانی میهن‌دوست بود که با وفاداری و غیرتمندی، در حراست از همه‌ی مواریث فرهنگی ایران زمین می‌کوشید و خصال ایرانیان، از جمله حمیّت و غیرت و عرق ملی آنان را می‌ستود. 
شهریار محصول روزگار خود بود؛ وی‌ نه تنها در شعر خود از گرامافون، رادیو، تلویزیون، سینما، راه‌آهن و هواپیما سخن می‌راند، بلکه از جای جای ایران، اعمّ از تهران، خراسان، نیشابور، شیراز، اصفهان و البته تبریز و ارومیه یاد می‌کند. او از همه‌ی بزرگان ادبی و علمی ایران، از قبیل فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، رودکی و نظامی، یاد کرده‌ و تاریخ ادبیات فارسی را طیّ منظومه‌ای بلند در قالب مثنوی به شعر درآورده‌ است.
 او همچنین بناهای باستانی ایرانی مانند تخت‌جمشید را موضوع سخن‌ قرار داده است. شعر شهریار، آیینه‌ی تمام‌نمای وطن‌دوستی اوست. در این جا به‌ طور نمونه به بعضی از اشعار شهریار که از جهت ملّی و میهنی اهمیت ویژه‌ دارند، اشاره می‌کنیم:
الف. شهریار در قصیده‌ی «حماسه‌ي ایران» به استقبال از حافظ شیراز چنین‌ می‌گوید:
سال‌ها مشعل ما پیشرو دنیا بود        


چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود 
درج دارو همه در حکم حکیم رازی‌      


 برج حکمت همه با بو علی سینا بود
 قرن‌ها مکتب قانون و شفای سینا       


با حکیمان جهان مشق خطی خوانا بود 
عطر عرفان،همه با نسخه‌ي شعر عطّار       


اوج فکرت،همه با مثنوی مولا بود 
داستان‌های حماسی بسرود و بسزا       


خاص فردوسی و آن همّت بی‌همتا بود
خاتم گمشده را باز بجوی ای ایران‌         


 که بدان حلقه جهان زیر نگین ما بود 
شهریار،از تو نوای نی و ناقوس خوش است‌         


 این غزل را نسب از کوس بلندآوا بود
ب. شهریار در قصیده‌ی «تخت جمشید» می‌گوید:
تخت جم! ای سرای سراینده داستان!        


 ای یادگار شوکت ایران باستـان!  
جام جهان‌نمایی و دستان سرای جم‌        


  آیینه‌ي گذشته و آینده‌ی جهـان‌ 
از عهد حشمت و عظمت یاد می‌دهی‌         


  ای مهد داریوش کبیر عظیم‌شان
 بس دست اقتدار که بودت در آستین‌         


  بس سر به افتخار که سودت بر آستان 
  ‌ وقتا که آفتاب جهان‌تاب معرفت‌        


   از طرف بام قصر تو می‌شد جهان‌ستان
 جوشنده آب‌ها و خروشنده بادها          


  تا زنده‌ی تو گشت و تو پاینده همچنان‌
 آتش زدت سکندر وهر خشتی از تو شد         


  آیینه‌ی سکندر آتش به دودمان‌   
گردون نشان معدلتت از میان نبرد           


 ای بارگاه حشمت تو معدلت نشان
درسال 4131 که به مناسبت جشن هزاره‌ي فردوسی از تمام شاعران‌ فارسی زبان دعوت می‌شود که به یادگار جشن فردوسی شعری بسرایند، شهریار این‌ شعر بلند را در بزرگداشت فردوسی سرود:
سخن، آیینه‌ی غیبی‌ست اسرار نهانی را       


سخنور در زمین، ماند سروش آسمانی را     
نیرزد گوید این زندان گیتی زندگانی را      


 به مرگ خویش چون یابد حیات جاودانی را 
                       زهی مردی که بختش تا جهان باشد، جوان باشد  


خوشا مرگی که خوش‌تر از حیات جاودان باشد
به هنگامی که نادانی به گیتی حکم‌فرما بود       


تمدّن در جهان هم خوابه‌ی سیمرغ و عنقا بود 
در ایران کیش زردشت آفتاب عالم‌آرا بود      


 همای فتح و نصرت هم‌عنان پرچم ما بود
                           ز بام قصر دارا سر زدی خورشید دانایی‌  


و ز او تابیده در آفاق انوار توانایی‌
 جهان را تا جهانیان بود،زنده‌نام ایران بود      


خوشا ایران زمین، تا بود، مهد علم و عرفان بود 
ز سرو و سوسن دانش، یکی زیبا گلستان بود        


هزار آوای این گلشن، هزاران در هزاران بود  
                           جمال گلبنانش مایه‌ی اقبال و پیروزی‌ 


نوای دلپذیر بلبلانش دانش‌آموزی
  خلاصه‌ی سخن آن‌که عشق به ایران، به مثابه‌ی وطن جغرافیایی و فرهنگی‌ شهریار، در سرشت این شاعر بزرگ بود. اگر در سرایش شعر میهنی و وطنی، شاعرانی چون ادیب پیشاوری، ادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار بر او تقدّم فضل و شاعرانی چون عشقی، فرّخی یزدی و سید اشرف حسینی بر او فضل تقدّم دارند، اما عمر دراز شهریار و تحوّلات سیاسی ایران در دوران حیات‌ او باعث شد که موضع‌گیری‌های سیاسی وی حسّاس‌تر و نمایان‌تر باشد.
